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 نبوده؟؟  تیتو زندگ یتا حالا کس یعنی_

 ؟؟ی بود  یقبل زنت با کس ؟؟ی نه ، تو چ_

من عاشق دانش   کردیموضوع  گندمو بهش بگم!  چون مطمئنم درک نم خواستمینم

 اموز خودم شدم 

 نظرش در مورد من عوض بشه!  خواستی چرا دلم نم دونمینم

   ینبود فقط واسه سرگرم  یبودن اما رابطه شون جد یخب چند نفر _

چرا ، شما  دونمیگفت : نم هیپوزخند پر رنگ رو لبش نشست و کنا هیچرا  دونمینم

   دییخوایم یپسرا همه رو واسه سرگرم 

 هوم؟؟؟  یالان با من قرار بذار  دیبا یزن دار  ی: چرا تو وقت دیخودشو جلو کش سپس

 داد   لمیتحو ینگفتم و فقط نگاهش کردم که باز پوزخند یزیچ

 عجب   _

 عجب؟؟  یچ_

 ؟؟ یتو الان با من دونهیزنت م_

  میفقط دوستانه نشست ییا گهی، نه کار د میکنیگناه م میجان ما الان ندار بایز نییب_

 بفهمه   یزیاز موضوع چ ینداره  کس  یلیپس دل  میکنیباهم صحبت م میدار

 لباش بود   یبالا  اانداخت هنوز اون پوزخند حرص دار رو ییا شونه

 ارم یمن از منطق شما مردا سر در نم دونمینم _

خانوم قرار   نینداشت با ا  یلیمن زن داشتم دل یوقت گفتی، درست م  میرو خورد تزایپ

 بذارم  

  انتینگار رو دوست نداشتم اما بازم  بهش خ نگهیسال با ا۱۲ نیچمه! تو ا دونمینم

 نکردم
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 دادم اشتهام کم شده بود  رون یب  قیعم نفسمو

 ...  ردکینگاهم م یچشم ریز

 ) گندم (

 ش نزنم تا اون حرفا رو به  رمیخودمو بگ یبس حرصم گرفته بود نتونستم جلو از

 خودش فکر کرده بود؟؟؟  شیپ  یچ واقعا

 انقدر هرزه شده بود؟؟؟  یک جمال

 خودم متاسف شدم که عاشق جمالم ...  واسه

  یزنت منو به چشم کس خوامی، نم م یباهم نداشته باش یقرار چیه گهیبهتره ما د_

 بچسب   تی تو به زندگ شمیکه وسط زندگ نهییب

 

زد : زن؟؟؟ اون اگه زن بود وضع من  یجمله اخرم پوزخند  دن یچرا با شن دونمینم

   شدینم ینجور یا

    دیخانوم پس قضاوت نکن بایز دیدون ینم یچیمن ه یاز زندگ شما

 

 ممنون بابت امروز   یلیبلند شد : خ سپس

  نیکتریبهم کوچ نکهیرفت و نهار رو حساب کرد بدون ا شخوان یپ بعد به طرف و

 از رستوران خارج شد   یکن یتوجه

 

واقعا   یعنی!!  گفتمیبهش نم یچیکه بهش زدم ، کاش ه ییشدم از حرفا شمون یپ

 ست؟؟؟ یبا نگار خوب ن شیزندگ
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 ! دمیپرسیم یاما خب از کس شون یشدم در مورد زندگ کنجکاو

   کردیم ییرک صفحه خودنما نایژ یبه خودم اومدم شماره  لمیزنگ موبا یصدا با

 جواب دادم 

 جانم؟؟؟ _

 

 ؟؟؟ییگندم کجا_

 افتاده  یاتفاق  دمیگرفته ش فهم یصدا دن یشن با

   رونمیب_

 خودتو برسون خونه  _

 

 گفتم و بلند شدم و با سرعت به طرف خونه رفتم  ییا باشه

*** 

عکس  یبود حت  ختهیبهم ر یوارد خونه شدم انگار زلزله اومده بود همه چ یوقت

 هم شکسته بود   دیو حم نایژ یعروس

 

 چه خبره   نجایمن ا یخدا

 شد دهیاز رو پله ها شن نایژ یخونه بودم که صدا  رتیدر ح نطوریهم

 

 تو دستش چشمام گرد شد  یچمدونا دن یطرفش با دبه   برگشتم
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 کجا؟؟؟_

خونه منو   نیتو ا یبمونم ،کس نجای ا  تونمی: من نم نییمونده اومد پا یدو پله باق از

 نه منو نه بچه مو   خوادینم

 یمن ثابت بشه !! از روز یگناه یکه ب  دیبترس یصداشو بلند کرد:  از روز سپس

 بچه از خودشه   نیه و بفهمه اروشن بش  تی که واقع دیبترس

 کنم یبگه ببخشمش قبول نم نییپا ادیاگه خدا هم ب  یموقعه حت اون 

 

 نگاه کردم دو قدم به طرفش برداشتم که دستشو بلند کرد  نایدهن باز به ژ با

 

با   خوامیم یکن یپست زندگ یبا  ادما  خوامیچون نم نجایا  یایگندم ، گفتم ب ایجلو ن_

 ! یایمن ب
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